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 مقدمھ:

از بزرگترین نعمتھای خداوند بر بنده اش در خواست است ، تقاضا است ، خواستن است پس بنده وقتی 
از خداوند چیزی بخواھد، علل و اسباب رسیدن بھ این در خواست را باید آماده کرده باشد ؛کھ آن خود 

 شناسی و خداشناسی است. 

اعمال صالح ، ایمان ، تقوی ، درجاتی در دنیا دارند کھ لیاقت را برای انسان رقم می زند و این صفات 
گزینھ ھای خوبی ھستند برای رسیدن بھ مطلوب کھ آنھم درخواست از خداوند است؛ ولی گاھی گناه 

ا طولانی می ضعف اعتقادی را بوجود می آورد و براین اساس لیاقت وجودی کم شده و استجابت دعا ر
کند. ھرچھ استجابت دعا طولانی شود و انسان بھ جواب در خواست خود نرسد تخفیف در گناھان حاصل 
می گردد کھ بزرگترین نعمت است؛ دراین حین نتیجتأ انسان بخود می آید و متوجھ اعمال خود می گردد 

فۀ آفرینش و پیاده کردن پیام و وزنھ اعمال خود را می سنجید.آنچھ مسلم است تکامل بشریت در کشف فلس
 دین در زندگی است.  

امام صادق(ع) در تبیین جنود عقل و جھل می فرماید: " والدّعا ضدّهُ الاستنکاف"دعا و ضد آن خود 
)۱٤ح۲۳ص ۱( کافی جداری است  

 دعا از جنود عقل است، عقل انسان را نیازمند مطلق می بیند ولذا اورا بھ عبودیت کمال مطلق دعوت می
نماید تا با عبادت و پرستش الھی بھ عنایت و رحمت الھی برسد، از این رو پیشوایان دین بھ دلیل بالاترین 

مراتب عقل و معرفت پیش ازدیگران خود را نیازمند بھ خدا می دانستند پس بھ دعا اھتمام داشتند کھ 
یدگار شکل گرفتھ و دعای خمس عشر از آن جملھ است،کھ در ابتداء حس عبودیت فرد نسبت بھ آفر

بتدریج رشد می یابد تا در مرحلھ زھد بھره گیری از رحمتھای الھی را بھ اوج خود برساند. در باره این 
دعا باید گفت: دعای خمس عشر پلھ مبارزاتی نفسانی دربرابرقوای شھویھ و بھیمیھ وغضبیھ است کھ 

ر سیر آفاقی و انفسی بشر بسوی مسمای آن جھاد با نفس کھ  ھمان جھاد مرکب است.دعای خمس عش
 قرب الھی است.  

مناجات عرفانی ، اخلاقی ، رفتاری و گفتاری و آموزشی در جھت ارتقاء پانزده دعای خمس عشر ، 
 بشریّت از امام سجاد (ع)است :

آمده است.  مفاتیح الجنانو بحارالانوار، الصحیفة الثانیة السجادیةھای  سند مناجات خمس عشر در کتاب
 روایتھای اصحاب دیدم کھ از امام سجاد (ع)  این مناجات را در برخی از کتاب«گوید:  می علامھ مجلسی

شیخ حرّ ه و سند روایت را ھم نقل نکرده است. ھا نبرد ؛ در حالی کھ ایشان نامی از آن کتاب»اند کرده
ھ و بدون ھیچ گانھ را از دعاھای سجادیھ دانست این مناجات پانزده» الصحیفة الثانیة السجادیة«نیز در  عاملی

است، و مطالب و مفاھیم  مرسلتردیدی بھ امام سجاد (ع) نسبت داده است. روایت مناجات خمس عشر 
 و دعاھای مأثور دیگر موافق است. قرآنیھای  ھا با اصول و آموزه موجود در این مناجات
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و از  علامھ مجلسی، پدر مجلسی اولق) مشھور بھ ۱۰۷۰-۱۰۰۳،(محمد تقی بن مقصود علی اصفھانی
برجای مانده  لوامع صاحبقرانیو  روضة المتقیندر قرن یازدھم قمری. از وی آثاری چون  شیعھعلمای 

بھ تدریس علوم دینی  مسجد جامع اصفھانتحصیل کرد، وی در  نجفاست، مجلسی در اصفھان و 
کرد. اقامھ می نماز جمعھ، در این مسجد میر دامادو  شیخ بھائیمشغول بود و پس از استادانش   

شایستھ است کھ سالک الی الله مداومت بر خواندن «گوید:  محمد تقی مجلسی پدر علامھ مجلسی ـ می
از قول وی نقل  ریاضصاحب  سید علی طباطباییبعضی از شاگردان »مناجات خمس عشر داشتھ باشد

گفت: من چندین سال است کھ بر قرائت این مناجات مداومت دارم و بر اثر  کردند کھ ایشان دائما می می
رتی کھ ھا، خداوند بر قلب من انوار حکمت، معرفت و محبت را تابانده است بھ صو قرائت این مناجات

ام، و سالکان و عبادت کنندگان بر  ھا را در استجابت دعا تجربھ نموده قابل شمارش نیست و من این مناجات
کنند.جالب اینکھ این دعا از جمعھ شروع می شود بھ ترتیب تا پانزده روز  قرائت این مناجات مداومت می

ند در معنا دعای خمس عشر وارد می طول می کشد و در جمعھ پانزدھم پایان می یابد.پس بھ امید خداو
 شویم:

مناجات التائبین : آموزش توبھ برای حفظ عزّت در دنیا -۱  

مناجات الشاکین: آموزش رفع شبھات و شکایت از نفس أماره کھ راه توبھ را بر انسان بستھ. -۲  

مناجات الخائفین : آموزش خوف از خداوند از بحرانھای رذائل عقیدتی و اخلاقی    -۳   

مناجات الراجین :آموزش امید در برابر خوف الھی، امیدی کھ پناھش جز خدا کسی دیگر نیست. امیدی  -٤
 کھ اگر ھست باید با خوف ھمراه باشد.  

مناجات الراغبین:آموزش رغبت بھ دین وبی رغبتی بھ دنیا. کھ رغبت بھ دنیا  جزء عصیان و طغیان  -٥
 چیزی برای بشر بھ ارمغان نمی آورد.

مناجات الشاکرین: آموزش شکر گذاری از خداوند سبحان. -٦  

مناجات المطیعین: آموزش طاعت بندگی از نیتّ  تا عمل. -۷  

مناجات المریدین: آموزش واقعی مرید و مراد کھ بیراه  رفتن ، ھلاکت ابدی دارد. -۸  

مناجات المحبین: آموزش بندگی خالصانھ در برابر خداوند. -۹  

وسیلھ  قرب "کتاب الله و عترت"برای دوری از انحرافات  -سلین : شناخت اسباب مناجات المتوّ  -۱۰  

مناجات المفتقرین : دواء و درمان و آموزش برای کسانیکھ نیاز روحی و جسمی دارند ولی نمی  -۱۱
 دانند.  

مناجات العارفین : آموزش و پاسخ بھ شبھات و مبارزه با عرفانھای کاذب نھ زھد تنھا. -۱۲  
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مناجات الذاکرین: آموزش ذکر و مفھوم آن. -۱۳  

مناجات المعتصمین: آموزش سوار شدن بر کشتی نجات با ریسمان الھی -۱٤  

مناجات الزاھدین: آموزش زھد و دوری از رھابیت -۱٥  
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 فھرست مطالب مناجات سیزدھم:

 شناخت مقام تقدیس الھی 

 توفیق الھی چیست 

  توفیق الھیراھھای جلب 

  عوامل سلب توفیق 

 بیان ذکر ذکر خفی و جلی 

  بدعت گذاری در دین 

 سخن پیامبر در مورد نماز 

 دوری از خالق 

 انواع ذکر در نماز و غیر آن 

  ذکر مفید –صلوات 
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 »مُناجات الذّاکرینَ «الثَّالثَه عَشر: 

 

  

 

  سیزدھم: مناجات یادکنندگان حق

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 بنام خداى بخشاینده مھربان

 

  ایَِّاکَ، عَلى  لوَْ لاَ الْواجِبُ مِنْ قَبُولِ امَْرِکَ، لنََزَّھْتُکَ مِنْ ذِکْرى  الِھى

دانستم که من نام تو را به  خدایا اگر پذیرفتن فرمانت واجب نبود تو را پاکتر از آن مى
  زبان آرم گذشته

 کَ،لا بقَِدْرِ   لکََ بقَِدْرى  انََّ ذِکْرى

 از اینکه ذکرى که من از تو کنم به اندازه فھم من است نه به مقدار مقام تو

 شرح این فراز:

امر خداوند واجب الاطاعت است پس با ضعفی کھ در من وجود دارد چطور می توانم این واجب را انجام 
ولی مرا بھ مقام و بدھم کھ ھر آینھ تو از ذکر من منزه ھستی و ذکر من برای تو بھ قدر فھم خودم است 

 محل تقدیس تو نزدیک می کند.

 )۲۸رعد ("الذّین آمنوا و تطمئنّ قلوبھم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب

  در اینجا بھ مختصرآنچھ کھ در روایت از ائمھ (ع) در مورد ذکر موجود است بسنده می نماییم:

یاد خدا لذّت محبّان است و یاد کردن او نشستن با محبوب است.یاد خدا آرامش دلھاست . یاد خدا عذاب و 
خشم خداوند را از انسان بر می دارد.گرامیترین انسان نزد خدا کسی است کھ بیش از دیگران  بھ یاد خدا 

٦ 
 

http://www.google.com/url?url=http://namakstan.ir/sms-on-praying.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjszIOt6u_NAhXFSBQKHb_1CJMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFk3uzAKhlUCJs8O_LR880pyJ_KeQ


ی رسد مگر یاد خدا کھ آنرا باشد وبھ فرمان او عمل کند.ھر چیزی حدّی دارد کھ در آن جا بھ پایان م
 حدّی پایان پذیر نیست " یا ایھا الذین امنوا اذکروالله ذکرا کثیرا " 

خداوند فرائض را واجب کرد پس ھر کس آنرا بھ اندازه طاقت و فھم خود انجام می دھد . آیا براستی  
ام دھد؟ یا آن عبادت بشر می  تواند عبادت خدا را در سطحی مطلوب کھ خداوند سبحان انتظار دارد انج

بھ قدر فھم خود بشر انجام می گیرد " لایکلفّ الله نفسأ الا ّوسعھا" . آنچھ کھ مسلم است اینکھ خداوند نیاز 
بھ نماز و عبادات بندگان ندارد فقط تسلیم شدن بنده را در برابر اوامرش می خواھد ؛ لذا این من ھستم کھ 

او را عبادت می کنم تا نزدش آبرو یابم تا مسیر تکامل برایم آسان  نیاز بھ توجّھ او دارم ؛ پس بھ نیکویی
 گردد. 

امام علی(ع) می فرمایند: با حالت غفلت خدا را یاد مکن و برای سرگرم شدن بھ کاری خدا را فراموش 
د نکن بلکھ او را چنان یاد کن کھ دل و زبانت یکی باشد و درونت با بیرونت مطابقت کند. تو حقیقتا بھ یا

خدا نخواھی بود مگر آنگاه کھ ھنگام ذکر گفتن خود، خویشتن را فراموش کنی و در وقت کار خود (ذکر 
 )۱۰۳٥۹(غررالحکم گفتن) خویشتن را گم کنی. 

  حَتىّ  انَْ یبَْلُغَ مِقْدارى  وَما عَسى 

  و تازه مگر چه اندازه امید است

 اُجْعَلَ مَحَلاًّ لتَِقْدیسِکَ، 

 که محل تقدیس (و به پاکى ستودن) تو قرار گیرمقدرم بالا رود 

 شرح این فراز:

عارفی کھ خدا را یافت ھرگز از او جدا نمی شود بلکھ از خود جدا می شود و خود را در خدا و خدا را 
 در خود می بیند.پس گوش او گوش خدا و چشم او چشم خدا وزبان او زبان خدا می شود.......

 کند کھ: ... امام صادق(ع) و آن حضرت از رسول خدا(ص) نقل میکلینی با چند واسطھ از 
تر باشد. ھمانا بنده بھ  ای، با ھیچ چیز بھ من نزدیک نشده است کھ از فرائض نزد من محبوب ھیچ بنده

گردد، و ھمین کھ محبوب من شد، من  شود، تا محبوب من می وسیلھ نوافل و مستحبات بھ من نزدیک می
شوم کھ با آن سخن  بیند، و زبان او می شوم کھ با آن می شنود، و چشم او می با آن میشوم کھ  گوش او می

 شوم کھ با آن برگیرد و قدرت یابد. گوید، و دست او می می
سخن خدا، کلیات (..کنم او را بخشم و عطا می کنم او را، و اگر از من بخواھد می اگر مرا بخواند اجابت می

 )۱۰٦احادیث قدسی، ص 

 

۷ 
 



حدیث قدسی آمده است : ھر گاه بھ دل بنده ای سر زنم و ببینم کھ یاد من بر آن چیره گشتھ است ، در 
 )۱٦۲/٤۲/ ۹۳البحار اداره و تربیت او را خود بھ عھده گیرم و ھمنشین و ھم سخن وھمدم اوشوم.(

 

   وَمِنْ اعَْظمَِ النِعَّمِ عَلیَْنا جَرَیانُ ذِکْرِکَ عَلى

 نعمتھاى تو بر ما ھمان جریان داشتن ذکر تو برو از بزرگترین 

 اَ لْسِنَتِنا، وَاذِْنُکَ لنَا بدُِعآئکَِ وَتنَْزیھِکَ وَتسَْبیحِکَ 

 اى است که براى دعا کردن و به پاکى ستودنت به ما دادى زبان ما است و ھمان اجازه

 شرح این فراز:

فرمودند: مادام کھ بھ یاد خدا باشی ، ایستاده و یا یاد کننده خدا بھ منزلھ نمازگزار است. پیامبر(ص) 
نشستھ در بازار یا در محفل صمیمی و یا ھر کجا کھ باشی پیوستھ در حال نماز و عبادت 

 )۱۹۲۷.(کنزالعمالھستی

عبد الله بن بکیرازامام صادق(ع) درباره آیھ "اذکروالله ذکرا کثیرا"(خدا را بسیار یاد کنید). پرسیدم : 
 )٤/۲۸٦/۱٥۳(نور الثقلین کمترین حدّ ذکرکثیرچیست؟ فرمود سی وسھ بار تسبیح گفتن درتعقیب ھرنماز 

 می کند. تسبیح فاطمھ زھراء (س) از جملھ ھمان ذکر کثیر است کھ خدا را بسیار یاد

 "ما توفیقی الاّ باللہ"

 توفیق الھی چیست؟

توفیق مصدر باب تفعیل در لغت بر ایجاد ھر گونھ سازگاری و مناسبت و ھمراھی بین دو چیز دلالت 
دارد.توفیق در اصطلاح این گونھ تعریف می کنند کھ خداوند افعال بندگانش را موافق خشنودی خود قرار 

ابن فارس  –.(مقایس اللغھ اسبابی کھ موجب معصیت می گردد باز می دارد دھد و انسان را از رسیدن بھ
 )۱۰۷ص ٤) (احیاء علوم الدین ، غزالی ج۱۲۸ص٦ح

توفیق از مسائل حیاتی و سرنوشت ساز در زندگی انسان است. زیرا ھنگامی برای انسان خیر و سعادت 
حاصل می شود کھ توفیق شامل حال او شود . در واقع توفیق نوری است کھ خداوند با آن بصیرت را در 

و خذلان در  بنده روشن می کند.ممکن است انسان گاھی میان نور و ظلمت بماند یعنی در میان توفیق
نوسان باشد کھ با آموزش و یادگیری مفاھیم قرآنی و معارف قرآنی مفھوم ھدایت را سرچشمھ راه خود 

 ﴾۱۷سوره محمّد -﴿وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ قرارمی دھد." 
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بدلیل دور شدن از فطرت و واگر انسان از مسیر ھدایت دور شود واسباب معصیت را در پیش بگیرد 
پیروی از ھوای نفس بی توفیقی گریبان او را می گیرد و مستحق عقوبت و قطع رحمت الھی می شود 

 وبی توفیقی چیزی جز حیرت و سر گردانی ندارد و انسان را از یافتن راه راست محروم می کند.

 راھکارھا برای جلب توفیق خداوند:

 نیایش برای کسب توفیق -۱

 دعای پدر و مادر عامل توفیق  -۲

 تلاش و کوشش برای جلب توفیق ضروری است.   -۳

 اندیشھ در نعمتھای خداوند و شناخت نعمتھای خداوند   -٤

 شناخت حلال و حرام الھی  -٥

 شکر نعمتھای خداوند لسانأ و عملا و نقلا -٦

 

 عوامل سلب توفیق: 

مندی از عبادت محروم  بھره ترین عواملی کھ انسان را از یکی از اساسی:    جھل و نادانی -۱
(تنھا مردمان عالم و دانا مطیع و خدا » انما یخشی الله من عباده العلماء...«کند، جھل است.  می

 )۲۸.فاطر (.ترسند
ھمانا بنده، گناه »إنّ العبد لیذنب الذنب فیزوی عنھ الرزق« امام باقر(علیھ السلام): :    گناه -۲

 .(میزان الحکمة)شود گرفتھ میکند و بھ سبب آن روزی از او  می

سازد، محبت  دارد، و بھ خود مشغول می اصل ھمۀ خطورات قلبی کھ انسان را از یاد خدا باز می
 بھ دنیا و اشتغال بھ آن است. 

یا ایھا الذین آمنوا لاتلھکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک ھم «
ھرگز، مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل سازد و البتھ  ای اھل ایمان مبادا» الخاسرون

 )۹منافقون /(ھا بھ حقیقت زیانکاران عالمن کسانی کھ بھ امور دنیا از یاد خدا غافل شوند، آن

کنند و چون  در واقع روحیھ منافقینی است کھ تظاھر بھ عبادت و دعا می :حالت کسالت و سستی -۳
 ایستند. قلباً مایل نیستند با حالت بھ نماز و عبادت می

ایّاکم و البطنۀ، فانّھا مقساۀ للقلب، مکسلۀ عن الصلاۀ، «حضرت علی (علیھ السّلام) : :خوری پر -٤
 » مفسدۀ للجسد
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، ۱میزان الحکمۀ، ح( سنگدلی، تنبلی نسبت بھ نماز و تباھی بدن است.از پرخوری دوری کنید کھ مایھ 
 .٦۱۱)، ح۱٦۰ص

 )۲۹نجم (» فاعرض عن من تولیّ عن ذکرنا و لم یرد الاّ الحیاۀ الدنیا ھمنشین بد:- ٥
 ای ندارد. دوری کن. از کسیکھ از یاد ما اعراض کرده و جز زندگی دنیا، اراده

(اگر شکر نعمت بجای » لإزیدنّکم و إن کفرتم إن عذابی لشدیدلإن شکرتم  کفران نعمت:-٦
  )۷براھیم کنیم.)ا افزائیم و اگر کفران کنید، بھ عذاب شدید گرفتار می آورید، برنعمت شما می

فإنّ الملاھی تورث قساوۀ القلب و تورث «امام صادق (علیھ السّلام) فرمودند: :موسیقی -۷
 )۱۱میزان الحکمةج(» النفاق

  گذارد. آورد و نفاق برجای می لھو و سرگرم کننده، سختدلی میکارھای 
 »فلینظر الانسان إلی طعامھ«کسانی کھ مراقب طعام خود ھستند و  حرام خواری: -۸

إذا وقعت اللقمۀ من حرام فی جوف العبد، لعنھ کل و ملک «پیامبر(صلی الله علیھ و آلھ): 
 )۲٤٥ص، ۱از سفینۀ البحار، ج(» فی السموات و الارض

 کنند. ھرگاه لقمھ حرامی در شکم بنده قرار گیرد، ملائک آسمان و زمین او را لعنت می
(ھمانا اھل ایمان بھ »  قد أفلح المؤمنون ... و الذین ھم عن اللغو معرضون: سخنان لغو -۹

کھ از لغو و سخن باطل اعراض و احتراز  رسیدند... و آنان رستگاری می
 )۳-۱مومنون/(کنند). می

 )٦(لقمان فلت، موجب گم کردن (راه حق) است.غ»  الغفلۀ فقدٌ «حضرت علی(علیھ السّلام):  غفلت، -۱۰
) : تو بھ خلق بگو کھ ھرکس برحسب ذات و ۷۲» (قل کل یعمل علی شاکلتھ« :  نیّت -۱۱

طبیعت خود عملی انجام خواھد داد. در چند حدیث آمده کھ حضرت صادق (علیھ السّلام)، 
اند، طبق نیت  بھره اند افرادی کھ از نعمت بی بھ نیت انسان تفسیر نمودهرا » شاکلتھ«کلمۀ 

پندارند کھ عملشان مطابق واقع و بر حق  کنند و اینطوری می و تصمیم خود عمل می
 )اسراء).۷۳خواھد بود (

 فَاَ لْھِمْنا  الِھى

 خدایا پس ذکر

سْرارِ  وَاللَّیْلِ ذِکْرَکَ فىِ الْخَلاءِ وَالْمَلاءِ،  عْلانِ وَالإِْ   وَفىِ ،وَالنَّھارِ، وَالإِْ

 خویش را به ما الھام کن در خلوت و جلوت و شب و روز و آشکار و نھان و در

رَّآءِ وَالضَّرَّآءِ، وَآنسِْنا باِلذِّکْرِ الْخَفِىِّ وَاسْتَعْمِلْنا باِلْعَمَلِ  ، السَّ  الزَّکِىِّ

۱۰ 
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خوشى و ناخوشى و ما را به ذکر خفى و پنھانت مأنوس کن و به کار پاکیزه و کوشش 
 خداپسند

، وَجازِنا باِلْمیزانِ الْوَفىِِّ  عْىِ الْمَرْضِىِّ  وَالسَّ

 تمام بدهمیزان وادار و پاداش ما را به 

 شرح این فراز:

حالِ) . پیامبر(ص) فرمودند : کسی کھ در میان یاد خدا درھمھ حال نیکوست (ذکر الله حَسَنٌ علی کلِ 
غافلان بھ یاد خدا باشد مانند کسی است کھ در میان فراریان (از جنگ) می جنگد. یاد خدا در تنھائی و 

خلوت در میان جمع و در شب و روز ، در نھان وآشکار دربیماریھا و گرفتاریھا و سختی ھا و در 
ست. یاد خدا حیات بخش و روشنایی بخش و آرام بخش دلھاست و خوشیھا و ناخوشیھا جلا دھنده نفس ا

دلھا را از زنگارھا صیقل می دھد. یاد خدا شفای دلھای بیمار و کلید انس خدا و خلق اوست.یاد خدا مایۀ 
طرد شیطان است. یاد خدا سبب ایمنی از نفاق است.ثمره یاد خدا ،عشق و محبّت بھ انبیاء وخاتم پیامبران 

(ص) و اھل بیت (ع) است . یاد خدا مایۀ محبّت و قبول عالم غیب است . یاد خدا عامل حضرت رسول
مبارزه با ھر گونھ کذب و دروغ و شبھھ و ریب می باشد. یاد خدا عامل پیروزی در برابر  دشمنان دین 

است. یاد خدا روحیۀ عشق بھ آخرت را در انسان افزایش می دھد و از عشق و علاقھ بر دنیا و 
ورھای آن می کاھد. یاد خدا آموزنده اخلاص در عمل است وعمل را در کنار علم قرار می دھد. زی

پیامبر (ص)فرمودند:خداوند بھ یکی از پیامبرانش وحی فرمود کھ: ای پسر آدم در ھنگام خشم بھ یاد من 
 )۷٥/۳۲۱/٥۰.(البحار باش تا من نیز ھنگام خشم خود بھ یاد ت باشم و تو را با دیگران ھلاک نکنم

باید دانست کھ خداوند بی نیاز است از یاد تو در حالیکھ یاد تو از او ارزشمندترو کاملتراست وھر کھ می 
خواھد خدای تعالی را یاد کند این یاد آوری توفیق الھی بر دل مومن است و گرنھ بنده قادر بھ گفتن ذکر 

تم " ...فاسئلوا اھل الذکر...." و اھل ذکر ائمھ ویاداو نخواھد بود.پیامبر می فرماید: مقصود ازذکر من ھس
 )۱/۲۲/۱.(کافی (ع) است

بھترین افراد درذکرالھی کسانی ھستند کھ دیدن آنھا انسان را بھ یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما 
 )۱۷۸۷-۱۷۸٤-۱۷۸٦-۱۷۸۳(کنز العمال بیفزاید و کردارش شما را مشتاق آخرت کند. 

خوری وسستی و مستی و سیری و غفلت حاصل از قدرت از عوامل باز دارنده و کند امام سجاد (ع) پر 
 ) ۷۸/۱۲۹/۱( البحار کننده در عمل است و ذکر خدا را از یاد می برد

 انواع یاد خدا: 

امام باقر(ع) در باره ذکر می فرماید: ذکر زبان ،حمد وثناء ، ذکر نفس ،سختکوشی و تحمّل رنج و ذکر 
ید و ذکر دل، صدق و صفا ، و ذکر عقل، تعظیم وشرم وذکر معرفت ،تسلیم و رضا و ذکر روح ،بیم و ام

 )۱۷۷۱ -۱۷٥۷.(کنز العمال باطن ودرون مشاھده  ولقاء است 

۱۱ 
 



 (آھستھ صحبت کردن)ذکر خفی یا ذکر خامل

(کنز ندپیامبر (ص) فرمودند ذکرخفی کھ فرشتگان نگھبان نشنوند ھفتاد بار بھتر است از آن کھ آنان بشنو
 )۱۹۲۹-۱۷۷۱-۱۷٥۷العمال 

پیامبر (ص) فرمودند: ابلیس عرض کرد: پروردگارا ! برای ھریک ازآفریده ھایت روزی و معیشتی 
 )۱۹۱۷(کنز العمال قرار داده ای ، روزی من چیست ؟ فرمود : ھر چھ کھ نام من بر آن برده نشود

 الْقُلُوبُ الْوالھَِهُ،  بکَِ ھامَتِ   الِھى

 و تشنه توأند  دلھاى شیدا ھمه سرگشتهخدایا 

 بیان ذکر:

 ذکر در لغت یاد کردن است و این یاد چگونھ تشنگی را بر طرف می کند؟ 

یاد خداست در ھنگام معصیتی کھ می خواھد مرتکب آن شود . خدا را بھ یاد آورد و برای خدا آن  -۱
 را ترک نماید.

بھ سبب آن مشقّت طاعت بر او آسان شود وبھ  یاد خداست در وقت طاعت تا خدا را بھ یاد آورد و -۲
 جا آورد.

یاد خداست در ھنگام رفاه و نعمت ، تا وفور نعمت ، او را از یاد خدا غافل نکند وشکر آن را بھ   -۳
 جا آورد.

 یاد خداست در ھنگام بلا و محنت ، تا در آن حالت بھ خدا تضرّع نماید وبر آن بلا صبر کند. -٤

در صفات کمالیھ از قبیل نعمتھای الھی و دین خدا و مفاھیم قرآن و ذکر الھی است بھ دل تا  -٥
 روایت و امورمرتبط بھ نفس، تفک نمایید. 

ذکر زبانی ، مثل مذاکرات علمی و درس گفتن ، فضائل اھلبیت(ع) آموزش قرآن و مداومت بر  -٦
دورماند .  دعا خواندن واز بدعتھا دورماندن است. ذکر زبانی باید از لاف گویی  و لغو گویی

 آنچھ کھ بر زبان می آید دل از آن اگاه است.

 

 مَعْرِفَتِکَ جُمِعَتِ الْعُقُولُ الْمُتَباینَِهُ، فَلا  وَعَلى

 اند و از اینرو و خِرَدھاى متفرق و جدا ھمه در مورد شناسایى و معرفت تو متفق گشته
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  النُّفُوسُ الاَِّ عِنْدَ رُؤْیاکَ،تطَْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الاَِّ بذِِکْراکَ، وَلا تسَْکُنُ 

 دلھا جز به یاد تو آرام نگیرند و جانھا جز به مشاھده جمالت تسکین نیابند

 

 شرح این فراز:

خدایا با یاد توست کھ دلھا از آشفتگی و دربدری نجات می یابد و الھی می شود . با یاد توست کھ معرفت 
متفق می گردند. با یاد توست کھ دلھا آرامش می یابد و بھ ھا شکل می گیرد و خرد و اندیشھ ھای مختلف 

عین الیقین (صورت حاصلھ از یقین) می رسد. یاد تو مکان و زمان ندارند تو معبود من ھستی ھر کجا و 
ھرمکان و با ھر زبانی باید یاد تو باشیم . عابد باید بنشیند و لسان خود را بھ استغفار زینت دھد چون ھر 

ر از یاد خدا نیاز بھ استغفار دارد و این حقیقت روح است . خدایا از ھر آرامشی بھ غیر از لذّتی بھ غی
انس تو طلب مغفرت دارم. خدایا از ھر نشاطی غیر از قرب تو طلب مغفرت دارم واز ھر کاری غیر از 

 طاعت تو طلب مغفرت دارم.در حدیث است کھ انسان صاحب قرب الھی در روز صد آیھ بخواند وآن
ھنگام  کھ بھ آیۀ نھی الھی ازعمل برخورد کرد ترک آن را بر خود واجب نماید؛ واگر بھ آیھ رحمت 

(اعراف ادعوا ربّکم تضرعأ و خفیة انھ لایحت المعتدین."الھی برخورد کرد دعا نماید و آنرا طلب کند."

آنان را کھ از حدّ اعتدال خدا را با زاری و تضّرع و پنھانی بخوانید زیرا حق تعالی دوست نمی دارد  )٥٥
 بیرون می روند. 

 ذکر جلیّ چیست:

 آنچھ کھ صوفیان انجام می دھند بدعت است و ذکر جلّی نیست.

بدعت ندارد . موسی از خداوند سؤال کرد ! پروردگارا آیا تو  –ذکر جلیّ از اعتدال خارج نیست  -۱
نزدیکی بھ من ! یا دوری کھ چون تو را بخوانم ، بلند بخوانم؟ خطاب رسید : من ھمنشین آن کس 

 )٤/ح۲/٤۹٦(اصول کافی ھستم کھ مرا یاد می کند ،یعنی فریاد در کار نیست

 بعضی ھا مثل منافقین در پنھان ذکر نمی نمایند ولی آشکارا ذکر می گویند.  -۲

تذکر: ذکر جلّی را باید مراقب بود زیرا گاھی از بدعت و نفاق وخارج از دین شدن را سر باز می کند.آن 
ذکری کھ آدمی در خاطر خود بکند ثواب آن را بھ غیر از خدا کسی نمی داند واین از بزرگی آن ذکر 

 )٤ح۲/٥۰۲(اصول کافیتاس

تحریر ھا و غنا می کنند و ذکر را بھ تصنیفھا بر می گردانند و میان آنھا اشعار عاشقانھ و  -۳
 ملحدانھ با نغمھ ھا و ترانھ ھا کھ بھ اجماع علماء حرام است.
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شعر خواندن در مسجد مذموم است .پیامبر فرمودند: اگر بشنوید کسی در مسجد شعر می خواند  -٤
خوانندگی) بھ او بگویید خدا دھنت را بشکند ، مسجد را برای قرآن خواندن ساختھ  -(آواز خوانی

 )٥/ح۳/۳٦۹(فروع کافی  اند

تذکر:ابن بابویھ بھ سند معتبراز جابر روایت کرده اند کھ بھ امام محمّد باقر (ع) گفتم : جمعی ھستند کھ 
ھرگاه چیزی از قرآن را یاد کردند یا کسی بر ایشان خواند بیھوش می شوند و چنین می نمایند کھ اگر 

ن از شیطان است خدا کسی دست و پای ایشان را ببرد خبر نمی شوند.حضرت فرمود: سبحان الله ای
ایشان را بھ این امر نفرموده است چیزی کھ بھ آن مأمور شده اند و بھ کار ایشان می آید نرمی و رقت 

 )۱ح۲/٦۱٦/٦۱۷(اصول کافی و گریھ و ترس است 

 بدعت گذاری در دین:

شخصی بھ خدمت حضرت صادق(ع) آمد و گفت: دعایی اختراع کرده ام . حضرت فرمود : اختراع خود 
 )۳۱۳(عین الحیات صرا بگذار و آنچھ می گویم بخوان....

آنچھ اھل سنت و فرقھ ھایی از شیعھ چون صوفیان نقل می کنند بدعت است. بدعت نو آوری در دین 
است مثل وھابیت کھ ھرکجا بمانند مفتی آنھا یک فتوای ناصحیح و از پیش ساختھ  خود را در گوش 

فتواھای وھابیت بھ اعتقاد بسیاری از علما و  آنھا گمراه می سازنند.مردم مسلمان بیچاره می کنند و 
اندیشمندان جھان عرب عامل ھرج و مرج کنونی در دنیای عرب و ظھور گروھھای تروریستی در 

 نمونھ ای از گفتارھای ناصحیح آنان را در اینجا می آوریم:  منطقھ شده است.

ي ھاي وھابي این است کھ زنان حق دست زدن بھ دو میوه بھ گزارش نشریھ تایم ، جدیدترین فتواي مفت
محبوب و خوش طعم دنیا یعني خیار و موز را ندارند. این کھ خبر مربوط بھ اعلام این فتوا درست یا 
غلط، مھم نیست. مھم مضحک و احمقانھ بودن این فتوا است. این در شرایطي است کھ این تنھا فتواي 

 یون عربستان نیست.مضحک اعلام شده از سوي وھاب

از علمای سلفی در صفحھ شخصی تویتر خود در توجیھ دست دادنش با » شیخ عبدالطیف محمود<
دختران در ھنگام جشن فارغ التحصیلی چنین نوشت: "پیامبر (صلی الله علیھ) را در خواب دیدم کھ بھ 

ین خاطر با این دختران من می گفت: برای علمای دین اشکالی ندارد کھ با دخترھا دست دھند، بھ ھم
 !!".دست دادم

 از این فتواھا آنھا زیاد دارند کھ ھمھ مخالف قرآن است و آنھا عملا با قرآن بھ مخالفت برخاستھ اند.

وھابیت بھ گونھ ای  و گروھھای صوفی بھ گونھ ای دیگر در مورد پیامبر(ص) نظر ناصحیح خود را 
اینگونھ ابراز می کنند: معصومین و علما واصحاب گرامی پیامبر مطربی داشتھ اند کھ برای ایشان 

ند . پاسخ زمزمھ می کرده است یا حلقھ ذکر منعقد می ساختھ اند واصحاب خود را بھ آن امر می کرده ا
بھ این گفتار این است:شما بدنبال چھ ھستید؟ ای مردم بدانید و آگاه باشید وقتی دین گریزی در بین مردم 

رواج یابد سر بریدن ھم آسان می شود ،این گروه بدنبال تشکیل گروھھای تروریستی ھستند کھ دین را بھ 
امبر (ص) را در زمان حیات بھ تمسخر می بازیچھ و تمسخر گرفتھ اند . اینھا  ھمان گروھی ھستند کھ پی
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و صوفیان روایات صحیح و ثقھ در خبر متواتر را   ,  کشیدند و بھ ایشان بی احترامی می کردند. اینان
صوفیھ  رقصبھ نوعی از  سماعقبول نمی کنند و بدنبال انجام کار ھاو حرکات ناسنجیده (مثل رقص 

شود. سماع سابقھ دیرین تاریخی  برای اھداف معنوی گفتھ می خلسھشامل چرخش بدن ھمراه با حالت 
) بیھوده و سخنان ناصحیح برای -است و پس از اسلام موافقان و مخالفانی نیز در این دین پیدا نمودهداشتھ 

بھ انحراف کشاندن مردم و دور کردن آنھا از اصل بندگی است ھمانگونھ کھ ناروا می گویند ھمانگونھ 
د می زنند ، یا ربّی یا حلقھ ھای انحرافی تشکیل می دھد و یا اگر از بقعھ ھای بگذرند کھ چند جلف فریا

 ربّی یا ھو یا ھو و..... با رغبت داخل آن حلقھ شده و تاصبح می جنبند ودیگر........  

نھج البلاغھ می فرمایند: " وحشت نگیرید ازراه ھدایت بھ سبب کمی  ۲۰۱امیر المؤمنین (ع) در خطبھ 
 اھلش ، پیوستھ اھل باطل بسیار بوده اند و اھل حق اندک."

 ثر آیات قرآنی ملاحظھ می کنید " قلیل مدح می شود و کثیر مذمت"در اک 

 : سخن پیامبر بھ ابوذردر مورد نماز

ای اباذر! خوشا حال صاحبان  ولواھا و عَلم ھا در روز قیامت کھ آنھا علم ھا را بر خواھند داشت و بر 
در سحر ھا و غیر سحر ھا  مردمان پیشی خواھند گرفت! ایشان جماعتی ھستند کھ در دنیا بھ مسجد رفتن

سبقت می گیرند . ای ابوذر: نماز ستون دین است و زبان بزرگتر می باشد یعنی آنچھ از زبان صادر می 
شود از عقاید حق و شھادتین و ذکر خدا بزرگتر از نماز است و حق تعالی می فرماید: " أنّ الصلوة تنھی 

 ) ٤٥(عنکبوت عن الفحشاء و المنکرو لذکر الله اکبر

برخی از مفسرین در تفاسیر در باره ارزش نماز و حفظ اوقات آن سخن گفتھ اند: نماز انسان را از گناه 
و بدی دور می کند . یاد خدا بزرگتر از نماز است یعنی وقتی در برابر منکر و گناھی قرار گرفتی با یاد 

اخلاق خوش گناھان را محو می خدا از آن دور شو. تصّدق دادن ، چھ علم و چھ نیکی و چھ مال و یا 
کند ولی باز زبان بزرگتر است یعنی آنچھ بھ زبان صادر می شود از امر بھ معروف و خیرات و مبّرات 

 و بیان علوم و حقایق بزرگتر از تصّدق و فوایدش بیشتر است.

 

  کُلِ   ودُ فىکُلِّ زَمانٍ، وَالْمَوْجُ   کُلِّ مَکانٍ وَالْمَعْبُودُ فى  الْمُسَبَّحُ فى  نْتَ أ

تویى که در ھر جا تسبیحت گویند و در ھر زمانى پرستش کنند و در ھر آن موجود 
 اى و به ھر بوده

 کُلِّ جَنانٍ،   اوَانٍ، وَالْمَدْعُوُّ بکُِلِّ لسِانٍ، وَالْمُعَظَّمُ فى

 زبان تو را خوانند و در ھر دلى تو را به بزرگى یاد کنند

 شرح این فراز:
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عالمیان را مکانی نمی باشد ولی مساجد را خانھ خود خوانده است! چرا ؟ بھ دلیل اینکھ مکانھای خداوند 
متبرکھ و مساجد محلّ رحمت و فیض خداوند سبحان است و در آن رحمت الھی زیادتر از جاھای دیگر 

ودن ، ریا است. یا اینکھ زکات واجب ، علنی دادن آن بھتر است زیرا حق واجب و دین لازم را ادا نم
نمی باشد.در نماز بخصوص نماز نافلھ ائمھ (ع) می فرمایند: نماز نافلھ در خانھ خواندن بھتر است چون 
این ذکر خفی است. گاھی در بعضی دیگر از احادیث است کھ تمام نوافل را در مسجد خواندن بھتر است 

ظاھر ھستی اصلا نافلھ نخوان . آنچھ مھم در این دو روایت است مسئلھ ریا است . اگر اھل ریا و ت
بخصوص در مسجد. چون نافلھ جبران کننده مافات نماز است پس باید بدون ریا باشد وبرای حفظ این 

 مافات باید سعی کرد انرا در محیط مناسب و بدون ریا انجام داد. 

 

هٍ بغَِیْرِ ذِکْرِکَ،  وَاسَْتَغْفِرُکَ مِنْ کُلِ   لذََّ

 ر لذتى جز لذت توو از تو آمرزش خواھم از ھ

 وَمِنْ کُلِّ راحَهٍ بغَِیْرِ اُنْسِکَ، وَمِنْ کُلِّ سُرُورٍ بغَِیْرِ 

 و از ھر آسایشى جز انس با تو و از ھر شادمانى بجز

 قُرْبکَِ، وَمِنْ کُلِّ شُغْلٍ بغَِیْرِ طاعَتِکَ، 

 قرب تو و از ھر سرگرمى به جز فرمانبرداریت

 شرح این فراز:

 دوری از خالق:

 راز از خوشی ھا ولذّتھا یی سخن می گوید کھ مرا از قرب الھی دور می سازد. ف این

باید ارزشھای دنیا شناختھ شود ،باید بھ وظایف فردی و اسلامی آشنا باشیم ، باید دل را بھ صفای روح و 
بی رغبتی دنیا عادت دھیم و بدانیم کھ صفای روح در شناخت خود و خدا است" من عرف نفسھ فقد 

ف ربھ" اولیائی الھی دل بھ معشوق سپرده اند تا در حین نبودن ، ماندنی باشند زیرا در زندگی دنیا یی عر
در بر داشتن قدمھا خطا ندارند وھمواره خود را در میزان اعمال بھ سنجش وامیدارند . دنیا را سراب و 

و غذا می خورد وبا  زایل شدنی می دانند.پیامبر(ص) روی زمین با تواضع ھمچون بردگان می نشست
دست مبارک کفش و لباسش را وصلھ می کرد و بر مرکب برھنھ سوار می شدحتی گاھی فرد دیگری را 

پشت سرش سوار می کرد.حتی وقتی در اتاقش بود و پرده ای در مقابلش بھ نقش و نگار مزّین بود بھ 
م دنیا و زیور ھای دنیا را بھ یاد ھمسرش می گفت: آن را از از نظرم پنھان دار کھ ھر گاه بھ ان می نگر

می آورم.پیامبر از زرق و برق دنیا دوری می جست و یاد آن را در وجودش می میراند زیرا دنیا را 
پایدار نمی دانست پس آن را از خود برون کردو دل از آن برداشت و دیده از آن فروبست.ویا اینکھ 
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ر مصرف بیت المال بسیار دقیق بودند وصی برحق رسول گرامی اسلام (ص) "حضرت علی (ع) د
وھمۀ مستحقان را فرا می خواند و از آنجا خارج نمیشد تا ھمۀ اموال را بین نیازمندان و مستحقان تقسیم 
می کرد و آنگاه آنجا را جاروب می کرد و نیز دو رکعت نماز خوانده ، می فرمود: ای دنیا! خود را بھ 

 )۱۰۳ص-٤۱(بحار ج.تو را سھ طلاقھ کردم و برگشتی در آن نیست من عرضھ مکن و مرا بھ شوق نیاور کھ

پیروز دو جبھھ بود جبھھ درونی و بیرونی و معتقد بودند کھ باید نفس را تمرین بھ فضائل داد تا ) ع(علی 
ایشان در . عادت کند در سختیھا صبر کند و کار حرام انجام ندھد و ھمواره باید لجامش را رھا نکرد 

نھج البلاغھ .(از من دور شو و خودت را بھ من نشان نده کھ خریدار تو نیستم!دنیا : زمان حکومتش می گفت 
 )۲۲٤خ 

نتیجھ اینکھ انسان باید دل را بھ یاد خدا آراستھ و زینت دھد ودر زندگی دنیا جھاد با نفس را فراموش نکند 
ر دنیا و آخرت می گردد؛و در حین اینکھ در دنیا با مردم و ابصار آن را ھمواره رھا نکند کھ ذلیل و خوا

معاشرت دارد ، مشگلات آنان را از نظر روحی و روانی و جسمی و اقتصادی در نظر داشتھ باشد و 
مراقب شیطان باشد تا دچار عجب و ریا در عمل نگردد واز سیئات دوری نماید و حسنات خود را با 

و خلاصھ بی رغبت بھ تجملات و زیبایئھای دنیا باشد تا باب زھد را ضربھ ھای مھلک سیئات خراب نکند 
بر روی خود بگشاید و بداند کھ  خداوند غنی است و او فقیر و درھر مرحلھ ای با کسب ھر امتیاز آن را 

از طرف خدا بداند و بھ خود بگوید من مأمور انجام در امور تکلیفی خویش ھستم و باید مراقب باشم دستم 
م را در آتش جھنم وارد نکنم زیرا کھ اگر دست را بر روی آتش بگذارم توانایی سوختن در آتش را و پای

رھا کن زیور دنیا را و دل بھ آن نبند و : و حال می گویم ،دستت را بر روی اتش بگذار وبخود بگو. ندارم 
عشق خود وشریعت بی رغبت بھ آن باش زیرا دنیا آتش است و توھیزم آن ،واین ھیزم باید در راه 

خداوندی مصرف گردد با شناخت حلال و حرام الھی نھ بخاطر کسب بھشت و غیره کھ این ھم زیانبار و 
مزدوری است. از حضرت رسول(ع) بھ سند معتبر از امام صادق (ع) نقل شده : چون بنده ای بسیار 

حضرت در )۲/٥۰٤/۲٤افی (اصول کاستغفار کند صحیفھ عملش بالا می رود و می درخشد و نور می دھد 
اصول مرتبھ استغفار نمی گفتند بر نمی خاستند ( ۲٥ھر مجلسی ھر چند کوتاه می نشستند تا 

 )٤ح۲/٥۰٤کافی

طلب توبھ از خداوند تعالی بوی بد گناھان را از بین می برد و انسان را رسوا نمی کند و روزی را زیاد 
 دھد. می کند و انسان را از تکبر و غرور بیجا نجات می

،   الِھى  انَْتَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ

  اى«ات حق است  خدایا تو فرمودى و گفته

 ایَُّھَا الَّذینَ امَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثیراً، وَسَبِحُّوهُ بُکْرَهً وَاصَیلاً،

بامداد و  اید خدا را یاد کنید یاد کردن بسیار و تسبیح او گوئید در کسانى که ایمان آورده
 »پسین
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 اذَْکُرْکُمْ، فَامََرْتنَا بذِِکْرِکَ، وَوَعَدْ تنَا  وَقُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ فَاذْکُرُونى

تو ما را  پس» مرا یاد کنید تا من ھم شما را یاد کنم«ات حق است  ونیز فرمودى وگفته
  دادى ما وعده یاد کردنت دستور فرمودى وبه به

 تذَْکُرَنا تشَْریفاً لنَا وَتفَْخیماً وَاعِْظاماً، وَھا نحَْنُ ذاکِرُوکَ کَما انَْ عَلیَْهِ 

که براى شرافت و عزت و عظمت بخشى به ما تو ھم ما را یاد کنى و ما ھم اکنون 
 مطابق فرمانت تو را

اکِرینَ، وَیا ارَْحَمَ ا   لرَّاحِمینَ امََرْتنَا، فَانَْجِزْ لنَا ما وَعَدْتنَا، یا ذاکِرَ الذَّ

یاد کنیم پس تو ھم به وعده خویش وفا کن اى که از یادکنندگانت یاد کنى و اى 
  مھربانترین مھربانان

 شرح این فراز:

سخن خدا و کلام او حق است. ای گروه مؤمنان خدا را یاد کنید ھمانطور کھ او شما را یاد می کند و از 
 چگونھ خدا را یاد کنیم ؟نعمتھای سرشارخود شما را بھره مند می سازد . 

خدا را در نھان و پنھان و عملا و نقلا ودر حال سکون و آرامش ، در وقت تلاش و کار ، در خواب و 
ی وبھره مندی از نعمتھای الھی و انجام کار ھای خیر و یاری مردمان از نظر فکر و اندیشھ بیدار

اقتصادی و سیاسی و دینی در روابط خانوادگی و اجتماعی  یاد کنید کھ ذکر کثیر است . ذکر کثیر تسبیح 
ماز ھای حضرت زھرا (س) بعد از ھر نماز واجب کھ برابر ھزار نافلھ است(نفل= جبران مافات در ن

واجب)و تسبیحات اربعھ" سبحان الله والحمدالله ولا الھ الا الله والله اکبر" کھ این تسبیحات از عرش خدا و 
حتی  چھار رکن خانھ خدا ازعرش با این ذکر بھ زمین آمده است.بھ سند معتبر از امام محمد باقر(ع) نقل 

درخت می کاشت . حضرت  شده است: " حضرت رسول(ص) بر شخصی گذشتند کھ در باغ خود
ایستادند و فرمودند : می خواھی تر بر کاشتن درختی دلالت کنم کھ اصلش ثابت تر و میوه اش زودرس 
تر و نیکوتر باشد؟ گفت : بلی ! فرمود : ھر صبح و شام بگو" سبحان الله و الحمدللہ ولا الھ الا الله والله 

.( رخت از انواع میوه ھا در بھشت بھ تو کرامت فرمایداکبر" تا آنکھ حق تعالی بھ عدد ھر تسبیحی ده د
 )۲۷ذیل ح ۸٦/۲٥۷بحارالانوار 

ھر دارویی یک خاصیت دارد. ھر میوه ای خاصیت مخصوص بھ خود دارد. ھر انسانی حال و ھوای 
متغیر دارد کھ بنا بر فرمول مؤثری درد ھای روحی و جسمی خود را درمان می کند. پس ھر ذکری 

کھ برای بھ نتیجھ رسیدن ، بھتر است ھر ذکری را در محل خود با فرمول مخصوص خود  خاصیتی دارد
استفاده کرد . بھترین ذکر برای دفع بلا و آفتھا " ماشاءالله لا حول و لا قوة الا باللہ"است . ھر کس ھر 

سھل ترین آنھا غم و روز صد بار" لا حول و لا قوة الا باللہ " خدا ھفتاد نوع بلا را از او دفع می کند کھ 
 )۱٦.ح۹۳/۱۸۸.(بحارالانوار اندوه می باشد
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كند كھ حضرت فرمود  حمران بن اعین از وجود مبارك امام صادق (سلام الله علیھ) آن روایت را نقل می
برو بھ مردم كوفھ بگو ھر كس بتواند طرزی زندگی كند كھ در قیامت بگوید لا الھ الا الله این یقینا اھل 

طور صریح من بروم بھ مردم  فورا عرض یقینا اھل بھشت است فورا عرض كرد ھمینبھشت است 
آن كھ موحد  :در بین اینھا شیعھ ھست غیر شیعھ ھست فرمود :بلھ برو بگو عرض كرد :بگویم فرمود

 منظور این نیست كھ اگر كسی در دنیا بگوید لا الھ الا الله.رود لاالھ الا الله  ناب نیست در قیامت یادش می
دھند در دنیا لا الھ الا الله گو زیاد است اگر كسی این ھنر را بتواند داشتھ باشد كھ  در آخرت بھشت می

الله مترنم باشد در برزخ بھ این قول قائل باشد در ساحره قیامت وقتی حرف  الا زبانش تا موت بھ لا الھ
خدا وعده نداد اگر كسی در دنیا كار خوب بكند زند بتواند بگوید لا الھ الا الله این یقینا اھل بھشت است  می

اگر كسی بتواند كار خوب را بھ ھمراه خود تا قیامت بیاورد من جاء  ؛در قیامت بھشت دارد فرمود
 .( بھ نقل از ایت الله جوادی آملی)بالحسنة فلھ عشر امثالھا

 رجوع نمایید.د باقر مجلسی (ره) (علامھ محمو برای شناختن ذکر ھای مفید توصیھ می شود بھ کتاب عین الحیات

از رسول خدا(ص) : ھرکھ خدا را بسیار یاد کند حق تعالی او را دوست دارد و دو برات بھ سند معتبر 
  برای وی می نویسد: یکی بیزاری از آتش جھّنم و دیگری بیزاری از نفاق.

 یکی ازاذکار مفید صلوات است: 

 معنای صلوات چیست؟

علامھ طباطبائی می فرمایند: معنای صلوات بر محمّد و آل محمّد این است ؛ خدایا آن رحمتت را بر اینھا 
نازل کن کھ از این ھا بھ ما برسد.  اگر یک کشاورز بخواھد مر کز کشتش رشد کند از خدا باران می 

می کند بعد بھ زمین می رسد  خواھد بارانی کھ بالاخره  باید از آسمان فرود آید پس ابتداء فضا را سیراب
. رحمت اگر بخواھد ببارد اوّل بر این خاندان می بارد ، بعد بھ دیگران می رسد. لذا ھمین طلب رحمت 

 کردن مستلزم استجابت دعا است. "إنّ قلوبنا اوعیة ارادة الله " 

زائد بر ذات است  ائمھ (ع) می فرمایند: دلھای ما ظرف اراده خد است . ارادۀ خدا صفت فعل خدا ست و
و در یک موجود ممکن و در محل و مظھر ممکن ظھور می کند ، آن مظھر قلب معصوم اولیای الھی 

 )۲۳٦ص۲۰لمیزان جا .(است

 ذکر صلوات:
مؤمن بھ جائی می رسد کھ خدا بر او صلوات می فرستد تا او را بھ فضای نور منتقل کند. مؤمن بھ جائی 

ت می فرستند تا او را بھ فضای روشن منتقل کنند، پس خاصیت می رسد کھ فرشتگان بر او صلوا
صلوات نورانی کردن است. صلوات صفت فعل خدا ست و لفظ خدا ھم ھمان کار خدا است . وقتی خدای 

سبحان توفیقی داد کھ یک مؤمن نورانی بشود یعنی براو صلوات فرستاد، تاریکی احساس نکرد، معلوم 
یب او شده است.ھر جا کھ انسان گرفتار خیال باطل است در آنجا می شود کھ صلوات فرشتگان نص

صلوات فرشتگان شامل حالش نشده است . انسان ھر کجا نورانیتّی احساس کرد معلوم می شود صلوات 
 الھی و فرشتگان الھی نصیب او شده است. 
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َ وَ مَلائِكَتَھُ  ):صلوات خدا و ملائکھ بر پیامبر(ص -۱ بيِِّ  یُصَلُّونَ إنَِّ اللهَّ ھَا الَّذینَ آمَنُوا  عَلىَ النَّ یا أیَُّ
 )٥٦(احزاب، » وَ سَلِّمُوا تَسْلیماً  صَلُّوا عَلیَْھِ 

لمُاتِ  یُصَلِّي عَلیَْكُمْ ھُوَ الَّذي مؤمنین :صلوات خدا و فرشتگان خدا بر  -۲ وَ مَلائِكَتُھُ لیُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ
 )٤۳(الأحزاب، » حیماً إلِىَ النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنینَ رَ 

صِیبَةٌ قَالوُاْ  -۳ ا إلِیَْھِ رَاجِعُونَ  الَّذِینَ إذَِا أصََابَتْھُم مُّ ِ وَ إنَِّ ا لِلہَّ ھِمْ * أوُْلَئكَ عَلَیھْمْ  إنَِّ بِّ ن رَّ وَ رَحْمَةٌ  صَلَوَاتٌ مِّ

 )۱٥۷(البقره، » وَ أوُْلَئكَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ 

ا إلَِیْھِ راجِعُونَ) ما ملك خدائیم و  یعنى آنھایى را كھ وقتى مصیبتى بایشان مى ِ وَ إنَِّ ا لِلہَّ رسد میگویند: (إنَِّ
این جملھ در اصطلاح کلمھ استرجاع نامیده شده و مستحبّ است کھ انسان بسوى او باز خواھیم گشت * 

مقصود تلقین معنى آن بنفس انسان است و تحقق ھنگام برخورد با مصیبتى آن را بگوید. و معلوم است کھ 
 بحقیقت آن.

و معنى این کلمھ چنانچھ از روایات استفاده می شود این است کھ انسان اقرار و اعتراف کند بھ اینکھ 
آدمی مملوک پروردگار است و بداند کھ اختیار ملک با مالک است و ھر گونھ تصرفى بخواھد میکند. 

جملھ دوم اشاره بعدم بقاء دنیاست کھ انسان بداند این دنیا منزل عبور موقتی است  (مفاد جملھ اول) و مفاد
و آنچھ بحسب ظاھر ھم انسان مالک آن است بالاخره از او سلب خواھد شد و ھمھ و ھمھ بسوى مالک 

 حقیقى کھ خداوند است بازگشت خواھند نمود.

تنھا ایشان  !از پروردگارشان ھستند و ایشان مشمول صلواتىکسانی کھ مفھوم واقعی استرجاء را دانستند 
 گانند. راه یافتھ

 از آن حضرت روایت شده : )ره (نیز از خصایص سید رضى

 »انّ قولنا انا للہَّ اقرار منا بالملک و قولنا انا الیھ راجعون اقرار منا بالھلاک«

 اقرار ما بھ ھلاکت است .» راجعونانا الیھ «اعتراف ما بھ مالکیت خدا وگفتن » انا للہ«ھمانا گفتن«

 و از این کلمھ از دو جھت لزوم صبر بر مصائب استفاده میشود:

اول : اینکھ بلیات و مصائبى کھ از جانب حق وارد میشود تصرف مالک و صاحب اختیار حقیقى در 
مَمْلوُکاً لا  عَبْداً «مملوک خود است و مملوک را نمیرسد کھ اعتراض یا اظھار نظر یا حکم بر خلاف کند: 

 )۷۷(سوره نحل آیھ » ءٍ  شَیْ   یَقْدِرُ عَلى

دوم : اینکھ ثبات و بقایى براى این دنیا و ما یملک آن و نعم و بلیات آن نیست و بسرعت ھر چھ تمامتر 
ھمھ زائل و فانى میگردد بنا بر این با دانستن این مطلب، از بین رفتن یک نعمت و آمدن یک مصیبت 

معنی این شد کھ ما سرانجام در پیشگاه خدا برای محاکمھ حاضر خواھیم شد، گردد. پس قابل تحمّل می
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کھ وصل شدن و ضمیمھ شدن بھ خدا جزء تفسیر .نھ اینکھ فکر کنیم ما بھ وجود خدا ضمیمھ خواھیم شد
 بھ رأی است و اشتباه بارز در تفسیر است کھ بعضی در فلسفھ و تفاسیر بھ ان اشاره دارند.

 
مورد چگونگی بیان صلوات احادیث بسیاری در کتب و منابع معتبر و موثق شیعھ و سنی ثبت در  -٤

است کھ پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بر من درود ناقص نفرستید. گفتند: اى رسول خدا! درود ناقص 
 چیست؟ حضرت فرمودند: این کھ بگویید: اللھُّمَّ صَلّ على محمّدٍ.

 الإسلام در ترجمھ صحیفھ سجادیھ). (مرحوم فیضبلکھ بگویید: اللھُّمَّ صَلَّ على محمّدٍ وَ آلِ محمّدٍ. 
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